تسامح و شدات عمل در اسلام 


هر کس از راه انصاف در آئین اسلام پژوهش کند. به روشنی درمی‌یابد که تعالیم و 
قوانین اسلامی به آسانگیری بر مردم و تسهیل وظایف آنان گرایشی عظیم دارد و تنها 
در مواضعی به سختگیری نزدیک می‌شود که ایمان و اخلاق جامعه در معرض تباهی 
قرار گیرد و مصلحت عمومی به خطر افتد و نرمش و ملایمت نیز چاره‌سازی نکند و 
گر نه. روح غالب. در آموزشها و دستورات اسلامی به تساهل و تخفیف و جلب 
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قرآن کریم که مصدر نخستین و مولّق‌ترین مرجم اسلامی شمرده می‌شود. به تصریح از تسامح 
سخن می‌گوید و در تشریم احکام آن را مورد عنایت قرار می‌دهد. در سوره نساء به تخفیف وظایف 
مسلمانان بدین اعتبار که: «آدمی ناتوان آفریده شده است» اشاره می‌کند و می‌فرماید: 
( رید اه آن شیف عنکم وق الاسَن ضیقا» . (شاء: 6۸ 
«خدا می‌خواهد که تکلیف شما را آسان سازد زیرا که آدمی ناتوان آفریده شده است». 
در سوره حج نیز پس از آنکه به مجاهدت دربار؛ خدا فرمان می‌دهد. برای آنکه گمان نرود تکلیف 
گرانبار و فوق طاقتی بر مسلمانان نهاده شده. می‌فرماید: 
وا جَمل ری آلنّین ین خرج 4 (لحج: ۷۸) 
«خدا در این دین» سختی بر شما 9 است). 
همین مضمون در سور مائده پس از ذکر احکام طهارت آمده و در آنجا می‌فرماید: 
(مایریذ له لِْجْعل لیم ین حرج 4 (لمائده: ج) 
«خدا نمی‌خواهد که بر شما سختگیری 9 دارد). 
و در سورة بقره پس از آنکه وجوب روزه‌داری را مطرح می‌سازد. از تخفیف‌هایی که نسبت به 
بیماران و مسافران و جز ایشان, داده شده سخن به میان می‌آورد تا آنجا که می‌فرماید: 


لو 


(یریذ له بکم الیشرولا پرید بکم العسر» (البقره: ۱۸۵) 
«عدا آسانی را برای شما می‌خواهد و خواستار سختگیری بر شما نیست». 

و هر چند در پاره‌ای از این موارد پس از ذکر احکام ویژه‌ای. از تسهیل حکم سخن رفته. ولی چون 
در شکل کی و در مقام تعلیل از آسانگیری یاد شده است از اینرو به قول علمای اصول باید گفت که: 
لیر موم ال لابحضٌّوص الَبّب. و به تعبیر دیگر: مورد. مخصص نیست و حکم خدا شمول 
دارد. این استنباط را آیات دیگری که شکل کلّی دارند نیز تأیید می‌کنند مانند آنچه در سور اعراف در 
وصف پیامبر اسلام یل آمده که: 

« ویضْم عنهّم (صرهم وغل ای کات یم 4 (الاعراف: ۱۵۷) 
بار گرانی را که بر عهده دارند و زنجیرهای ایشان را از آنان برمی‌دارد». 


و پا در سورة بقره. دعای موّمنان را که مقرون به اجابت شده چنین نقل می‌فرماید: 
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( ربا ولا تخیل علیتا صر) کما خَمَله, علی آلذریرت من قتلئا ریتا ولا لت ما 

لا طاقة لنا به... ‏ (البقره: ۲۸۲) 
علاوه بر آیات قرآنی. بیانات و سفارشهای موکُد پیامبر بزرگوار اسلام بل که مورد توافق فرق 
اسلامی از شیعی و سنّی است نیز بر ملایمت و سهولت شرایع اسلام. دلالتی روشن دارند. از جمله 
آنکه فرمود: بعثث با َسفتة العمکةا «من بر آئین توحیدی سهل و آسانی مبعوث شدهام). و نیز فرمود: 


۳ ۰ 
۳ 


اس بدا 


اد ها این من فأوغلوا فیه برفق و لاَْرَهُوا عبادً له الی عباوه «اين دین. آئینی استوار است پس. با 
نرمی و ملایمت در آن تخر کیت کیبل" ور ایند کر :| را در نظر بندگان خداء ناپسند مسازید». و نیز به 
هنگام فرستادن یاران خود برای تبلیغ اسلام. بدانها فرمود: یروا و ارو و یروا و روا" «آسان 
بگیرید و سخت مگیرید و وید دهید و متنفر نکنید». و همچنین فرمود: نکم امه آرید کم لیر" (شما 
متی هستید که آسانگیری را از شما خواسته‌اند.» و در هر آمر تکلیفی, توان مردم را شرط تعلق تکلیف 
ی ی و و لذاآمرنکم بأمر فئوامنة ما ستطعتم" «چون شما را به کاری دستور دادم. از آن کار 
هر چه را که در توانتان بود به جای آورید». البته نرمخویی و خوشرفتاری رسول خدا له با مردم و 
عفوها و چشم‌پوشی‌هایی که درباره خطاکاران از خود نشان داده. داستان دیگری دارد که تفصیل آن از 
حوصلهٌ این مقاله بیرون است و در اینجا ذکر آیه‌ای از قرآن که احوال فرخندة پیامبر یله را به نحو 


ایجاز یادآور می‌شود ما را کفایت می‌کند: 


۵ الجامع الصغفیر فی احادیت البشیر التذیر» جلال الدّین سیوطی, ج ۱ یاب الباء (چاپ مصر) مقایسه شود با الاصول من 
الکافی. ج ۲ باب الشرایع. ص ۱۷ حدیث ۱ (چاپ بیروت). 

۲) الاصول من الکافی. ج ۲.باب الاقتصاد فی العبادة. ص ۸۶ حدیت او ۶. مقایسه شود با جامع الاحادیت, ج ۲. ص ۴۷۷ 
حدیث ۵۴ و ۶۲ (جاپ دمشق). 

۲) الجامع الصحیح, بخاری, ج ۱, کتاب العلم. حدیث ۶٩‏ با ترجمه انگلیسی از دکتر محمد محسن خان). 

۴ المسند. احمدین حنبل» ۸۵ ۳۲. 

۵ الفقهُ الاسلامی وأدّنه. دکتر وهبة الزحبلی. ج ۱ ص ۱۲٩‏ (چاپ دمشق). اصل حدیت در جامع الاحادیت سیوطی بدین 
صورت آمده است: دزی مارکنکم فا لک من کان تبلکُم بکثرة شواهم و اختلانهم علی آنبيانهم. قذا آمرنکُم 


بشیء وا من ما استطعتم و (ذا ینم عن شیء فدَعُوه. (جامع الاحادیت. ج ۴. ص ۱۷۳ حدیث ۱۲۲۶۴). 
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صد 
و 


۶ فبما رَحمهة من ان لت هه ول کت فظا علیظ القلب لنفضوا ین ولا فاعث 


فا روش ری یی اس و اد اي تن کر تحت رد ماس فک ی ۱۶ 
لمع واتتفیز نم وناوزهج ی آلاتر" فاذا عرّمت فیَوَکل علی الّه ان الب 


الَمَتَوکین ‏ (آل عمران: ۱۵۹) 
به رحمت خداوندی برای مردم نرمخو شده‌ای که اگر خشن و سخت دل بودی, از پیرامونت 
پراکنده می‌شدند. پس از خطاهای ایشان درگذر و برای آنها آمرزش بخواه و با آنان در کارها به 
رایزنی پرداز و چون مصمّم شدی, بر خدا توکل کن که خداوند اهل توکل را دوست می‌دارد». 
از سیرت رسول خدا و که بگذریم اگر در فقه اسلامی هم تفخص کنیم به روشنی می‌بینیم که 
تسامح و آسانگیری در هر بابی از ابواب فقهی نیز راه دارد و قاعده «رفع سر و خرج» بر سراسر فقه 
حکومت می‌کند و ما در اینجا نمونه‌هایی از حکومت مزبور را که در آثار نبوی آمده نشان می‌دهیم: 
در باب طهارت می‌خوانیم که رسول خدا م9 با وجود عنایت بسیار به پاکیزگی مسلمانان» گاهی از 
واجب شمردن برخی دستورات بهداشتی - که رعایت آنها دشواربود - چشم می‌پوشید و مثلاً می‌فرمود: 
ولا آن ی علی ی ارتیم ند کل صَلوة بوضوء و مَع کل وضوء پسوای" «اگر بر أَمّتم دشوار نبود 
فرمان می‌دادم که با هر نمازه وضوئی تازه بسازند و با هر وضوء دندانها را مسواک زنند.» 
دستور تیمّم با خاک در زمان بیماری ناظر به رعایت همین آسانگیری است و بدین مناسبت در 
کتب فقه و حدیث آورده‌اند که مردی از یاران پیامبر و بر سرش زخمی وارد آمد. ضمناً دچار 
جنابت هم شد. از برخی از همراهان خود پرسید که آیا جایز است در این حالت با خاک تیمّم کنم؟ 
آنان بر او سخت گرفتند که با وجود آب. تیمّم با خاک باطلست. مرد مسلمان» غسل کرد و این کار 
مایه هلاکتش گردید. چون ماجرا را به پیامبر عم گزارش دادنده فرمود: لو تلهم ال آلا سَألوا اذا 
یَلَمُوا؟ اشفا ال لول" «خدا آنان را بکشد که او را کشتند. چرا هنگامی که چیزی را ندانستنده 
نپرسیدند؟ درمان نادانی از طریق پرسش است». آنگاه پیامبر اکرم و توضیح داد که در چنین مواردی» 
کر تغل کر 
در باب قبله. هنگامی که سَمت و جهّت آن معلوم نباشد. برخی سختگیری نموده‌اند و اظهار 


داشته‌اند که باید به ۳ ی کتب فقه و حدیث | ل پاران پیا مه آمد 
هن جهار سوي مان حز ر‌ ‌ رورا 9 جامبر 


۶) المسند. احمدین حنبل ۱ ۸۰ مقایسته شود با: الحدایّق الناضره. بحرانی. ج ۲ ص ۱۵۵ (چاپ قم). 
۷ الحدائق الاضره ج ۲. ص ۳۸۰؛ وسائل الشيعة. باب ۵ از ابواب تیمّم. ج ۲. ص ۹۶۸. (چاپ بیروت)؛ التاج الجامع 


للأصول فی آحادیث الرسول. مَنصُور علی ناصف. ج ۱. ص ۱۲۴ (چاپ بیروت). 
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است که: کنا مَع سول ال ره فی سَفر فی لیا للة مُطمت قلم درآ لب ؟ ی کُل رل ین علی 
جباله فلا اصبحنا ذگرنا یک لول اه ره فلت ایو تم وجه اف ما با رسول خدا علٍ در 
سفرء در شبی و ات 
سمت پیشین خود نماز گزارد. چون صبح فرا رسید این ماجرا را برای رسول خدا رگ حکایت کردیم 
ی 
ِِ ی ۳ 

۶ فایتما تلو فنم وَجه ال » (لبقره: ۱۱۵) 

«به هر طرف روی گردانید همانجا قبلة خدا است». 

همچنین در باب صلوة, تخفیف‌هایی که به مسلمانان داده شده از قبیل قصر نماز به هنگام سفر. و 
رفع نماز از بانوان در خونریزی‌های زنانه» و تغییر شکل نماز در وقت بیماری و يا خوف از دشمن 

قن خفثم فرجالا أََ بان (البقره: ۲۳۹) 

و جواز جمع میان دو نماز به هنگام مسافرت يا حال عُسرت و امثال این احکام. همگی از 
آسانگیری اسلام در مهمترین عبادت شرعی حکایت می‌کنند. در آثار نبوی آمده است که پیامبر اکرم 
اه کی زاو وی مار رکف هه صَل قاته قان م تستطع نقاعدّاه قٍن 1 تستطع فَّلی 
جنب» فان تستطع سای لایکت له قت ال شا دا ای کاس اک ای 
نداشتی» نشسته و اگر نه. بر پهلو و اگر نهء بر پشت بخواب و نماز را بجای آر که خدا هیچکس را چز 
به اندازهٌ توانش تکلیف نمی کند». 

در باب زکات نیز به تخفیف‌هایی چند بر می‌خوریم از جمله می‌خوانيم که گردآورندگان زکات 
(العاملین علیها) نباید مردم را تفتیش کنند بلکه باید کار را بر ایشان آسان گیرند و بهترین بخش از 


اموال مسلمانان را انتخاب نکنند. چنانکه رسول اکرم ‏ به مأمور خود فرمود: قایاک و کرابم 


۸ الجامع لحکام القرآن, قرطبی, ج ۲. ص ۸۰ (چاپ مصر) مقایسه شود با: مجمع الییان. طبرسی, ج ۱. ص ۲۳۱ (چاپ 
٩‏ التاج الجامع للأصول. ج . ص ۲۰۱ الفقه الاسلامی و آدنه. ج ۱, ص ۶۴۳. شکل کامل حدیث را در سنن نسائی 


می‌توان دید. 
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آموایم " «از گرفتن ارزنده‌ترین بخش از اموال مردم. خودداری کن» و موارد دیگری نیز در همین باب 
ملاحظه می‌شود که شرح آنها بدرازا می‌کشد. 

در باب صوم نیز آسانگیری‌هایی که دزبارة مزیفن» و.مساف و زن باردان و حانفن؛ و زن ی مرد 
پین و عطاش (آنکه هر چند آب می آشامد سیر نمی‌شودا) و دیگران در فقه اسلامی معمول است 
مشهورتر از آنند که به توضیحشان نیاز افتد. رسول اکرم به بدا بن عمرو که تصمیم گرفته بود 


۳ 


هر روز را به روزه‌داری پردازد و هرشب را بیدار ماند و عبادت کند فرمود: شم و آنر و قم و تم 


۰ 


۲ 


ض 
0 ۳ 
۳۹ 


سیک علیک حمّا و لد یتیک علیک عقاو او لیوجک علیک عقا و بر زورک علیک عقا و و 


2.5 ۳ 9 وه کی ۱۱ 7 2 2 2 
بخسبک آن تصَوع من کل شهر ثلانة یام . «پاره‌ای از اوقات را روزه بگیر و پاره‌ای دیگر را مکی پاسی 


از شب را به عبادت برخیز و پاسی دیگر را بخواب زیرا که بدنت بر تو حقّی دارد» و دیدگانت بر تو 


3 


حقّی دارند. و همسرت بر تو حقّی دارد و میهمائت بر تو حقّی دارد» تو را بسنده است که از هر ماه 
سه روز را روزه بگیری». 

در باب حج نیز توانایی بدنی و مالی» شرط اساسی در تعلّق تکلیف شمرده شده است چنانکه در 
نص قرآن مجید می‌خوانیم: 

« و علی التّاس حج یت من استطاع الیه سییلا ) (آل عمران: )٩۷‏ 

ابر عهدة مردم است که برای خداء قصد خانهٌ کعبه کنند. هر کس که توانایی (بدنی و مالی) در 
پیمودن راه آنرا داشته باشد» و در آار نبوی عٍَْ آمده است که پیامبر اکرم ملوکله در راه حج؛ پیرمردی 
ناتوان را دید که بر دو پسرش تکیه کرده بود و به زحمت راه می‌رفت. از فرزندان او حال پدرشان را 
پرسید. گفتند: یازسول ال پدر ما نذر کرده است که پیاده به خاندٌ خدا رود. رسول اکرم له رو به 
پیرمرد نمود فرمود: ارگب يا الق ال نی عنک ون تذدرگ ‏ «ای شیخ, بر مرکب سوار شو که 
خدای تعالی از تو و نذرت بی‌نیاز است». 

این قبیل تسهیلات در دیگر ابواب فقه نیز به وضوح ملاحظه می‌شود. حتی در باب جهاد که به 


۰ التاج الجامع للأصول. ج ۲ ص ۴ مقایسه شود با: وسائل الشيعة. باب زکوة الانعام. ج ۴. ص ٩۱‏ 
۱ التاج الجامع للأصول 3 ۲ ص ٩‏ 
۲( التاج الجامع للاصول. ج ۲ ص ۸۳ مقایسه شود با: وسائل الشیعةه ج صی ۱ ور وسائلن آمده کفرسول دا (هز) 


فرمود: نله روج نی عّن تعلییب تفه فلرگب ولیهٍ (سوار شود و بجای آن, قربانی کندا. 
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مصداق آية شريفة « کیب علیکم القتال و هو که لکد. .با طبع بسیاری از مردم موافق نیست. به 
تخفیف‌هایی برخورد می‌کنیم که شکل این فریض مهم الهی را ملایم با طبع خردمندان نشان می‌دهد که 
تفصیل آنها در کتب فقه آمده و در اینجا تفت رک او 1 ۱ از سوره شريفة توبه که گوشه‌ای از 
آسانگیری اسلام را در امر جهاد جلوه‌گر می‌سازد توجّه کنیم که می‌فرماید: 
« لیس علی السُعَفاء لا علی مر ولا علی آلذیرت لا جذورت ما بهقورت 
حرش لد 1 ما علی لمحت ین سَییل و و رح 
(التوبه: (٩۱‏ 
«بر مردم ناتوان و بیمار و آنان که چیزی را برای خرج کردن (در امر جهاد) ندارند - چون برای 
خدا و رسولش پاکدلی کنند - گناهی نیست. راهی بر زیان نیکوکارن وجود ندارد و خدا آمرزنده 
و مهربان است». ۱ 
همچنین دربارٌ کسانی که لازمست با ایشان به پیکار برخاست و کسانی که نباید متعرض آنان شد 
در قرآن کریم می‌خوانيم: 
« ولو ی سَبیل ] له زین بفتلر تک ولا تعتووا: ات له لا بِحث الَمعْتدیرت 4 
(البقره: )۱٩۰‏ 
«در راه خدا با کسانی که به جنگ شما آمده‌اند. پیکار کنید و تجاوز مکنید که خدا تجاوزگران را 
دوست نمی‌دارد». 
و باز می‌خوانيم: 
2 1 لین یْصلون ال وم بیتکم وبیتم مق أر جاموکد حصرّت صدوژهج آن 


یوم یلوا قزمهم ولو شاء ال تسلطهم علیکر فلتلوکم فان اعترلوکم فلم 
کم وألقََازلیکم للم قما جعل له نکر عم سبیلا 6(ساء: )٩۰‏ 

«با دشمنان کارزار کنید) مگر کسانی که به گروهی پیوسته‌اند که میان شما و آنان پیمانی هست 
یا به نزد شما آمده‌اند و حوصلهٌ ایشان از جنگیدن با شما یا کارزار با قومشان تنگ آمده - و اگر 
حدا می‌خواست آنان را بر شما چیرگی می‌داد و با شما پیکار می‌کردند - بنابراین» همینکه از شما 
کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و اظهار صلح کردند. خداوند هیچ راهی را بر ضد آنان برایتان 


مقرر نداشته است). 


و در سورة آنفال, ضمن آیات جهاد می‌فر ماید: 
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۶ ون جَتُوا للم فأجْت ها وتوگل لیا ان ان. هو آلسَمیغ للم > . (لأنفال: 
0( 


گر (دشمنان) به صلح گرایش نشان دادند تو نیز بدین کار تمایل نشان بده و پر خدا توکّل کن 
که او شنوا و داناست». 

و در کتب فقه و حدیث می‌خوانيم که: کانَ سول اه 7 لو زذا بت سرب ذعا بآمبرها فلس الی 
جنبه و اجلس اصحلبه ین یی ثم قال: سیژوا بسم اه و بان و فی بل اه و لی ملة ر سول اله. 
لائغیژوا و لّوا و انوا و لاْعطُوا َجَرة لا آن تضطرّوارلبها و لانتلوا یا فا و لا و 
لاامرأةً . «چون پیامبر 9۶ گروهی را به جنگ می‌فرستاد. فرماندة آنان را فرا می‌خواند و در کنار خود 
جای می‌داد و یارانش را در پیش روی می‌نشاند» سپس به آنها می‌گفت: به نام خدا. و با توکل به خداء 
و در راه خداء و بر آئین پیامبر خدا حرکت کنید. نیرنگ مزنید. خیانت مورزید. دشمن را مثله مکنید. 
هیچ درختی را جُز به ناچاری قطع مکنید. هیچ پیرمرد فرتوتی را مکشید و هیچ کودک و زنی رابه قتل 
مرسانید». 

همچنین در باب حدود و تعزیرات که احکام آن» در نظر عده‌ای» احکامی سنگین و 
تکیت شوه کرو اه تدای رای ان پنیی ‏ و با 
کیفری اسلام. رفع شبهه می‌کند. مثلاً قاعده‌ای عظیم بر سراسر باب مذکور حکومت دارد با این عنوان 
که «ُود در بالشبهات». بنابراین قاعدة رحمت‌آمیز, که غینا از کلام نبوی عم اقتباس شده است» 
کمترین شبهه‌ای در جرم عقوبت را از مهم دفع می‌کند. رسول اکرم »2 فرموده است: روا افو 
ما استطعتم قان ان له خر فحَلُوا سل اد الاما ان تُنطیع فی العفي عم" من آن بُخطی فی قوب" «ت تا 
می‌توانید کیفرهای شرعی را از مسلمانان دفع کنید و اگر گریزگاهی برای مهم وجود داشته باشد 
رهایش سازید زیرا که اگر امام مسلمانان در کار عفو به خطا افتد بهتر از آنست که در کار عقوبت؛ 
خطا کند». شرایط دقیقی که برای هر جرم تعیین شده تا کیفر شرعی بدان تعلّق گیرد. بسیاری از متهمان 
را تبرئه می‌کند. گاهی عفو و گدشت ت از سوی صاحب حق (مانند عفو وّلی دم) مجرم را از کیفر می- 


ماد 


۳ مسال تن تک ادا فان و ِِ ِ تریح | 


ی 
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تا شیء فاتباغ بالمعروف 4. 
و گاهی توبهٌ مجرم. پیش از آنکه دستگیر شود. وی را از حدٍ شرعی معاف می‌دارد 
۲ آلذیرت ابو من بل آن تقدژوً هم 
ق گاهی اشتباه پا فراموشکاری پا مجبور بودن مجرم. مايهٌ نجات وی را فراهم می‌آورد چنانکه رسول 
خدا مه فرمود: رف عن أیی اطا لین و عا اسنکر و اعله بان اس مرک اصانی کیان 
روی خطاکاری يا فراموشی يا اجبار صورت پذیرفته باشند» ترداشته شده است»: معا در آثار تبری لو 
آمده است: أوّ ال بو قال لامرأة اکرهت عَلی النا: (ذقبی فد عَر له لک" «پيامبر اسلام و2 به 
زنی که او را به زناکاری وادارکرده بودند. فرمود: برو که خدا تو را آمرزیده است». به نظر شافعی 
(محمّد بن ادریس) اساساً تعزیر گناهکاران واجب نیست و امام مسلمانان می‌تواند مجرمان را از تعزیر 
معاف دارد " به دلیل آنکه رسول خدا ولو فرمود: أقیلُو دی میات عتراتهم الا فی ادُوو. «از 
لغزشهای اهل دیانت درگذرید. مگر در حدود». خلاصه آنکه در این باب (حدود و تعزیرات) نیز مانند 
دیگر ابواب فقه. زمینةٌ تسامح و اغماض و آسانگیری فراوان دیده می‌شود که از تفصیل آنها در اين 
مقاله. معذوریم. 

آنچه در پی این بحث. باقی می‌ماند آنست که ملاحظه کنیم اسلام در چه مواضعی, تسامح را 
نپسندیده و به سختگیری دستور داده است. 

محمّد بن سعد در طبقاتش, گزارشی از عائشه آورده که روحیَةُ پیامبر اسلام ی را نسبت به 
تسامح و شدّت عمل به صورت کی نشان می‌دهد و مناسب است که ماء در مَطلْم این بحث روایت 
مزبور را نقل کنیم و سپس به تفصیل مسئله پردازیم: 

ترا زو ما زشول اف وه فی مین 1 د آیسر ها ما یکن اه فان 
کاق ع) کان دالاس منف و منم سول اه راو لتغیه (] لا آن ننتهک خرعَة الّه قیتقَمْ 2 . «هیچگاه 
۵ جامع الأحادیث. ج ۴. ص ۲۲۳. حدیث ۱۲۵۶۳ 
۶ التاج الجامع للأصول. ج ۳ ص ۳۵. 
۷ الفقه الاسلامی و دنه ج ۶ ص ۲۰۷ عبارت کتاب چنین است: «وَعندّ الشَافعة یش التَعزیر واجباً یحور لسلطان 

ره اذا یلق به حق آدیی». 
۸ الفقهٌالاسلامی و دنه , ج ۶ ص ۲۰۷ الاح الجامع للأأصول . ج ۳ ص ۳۶. 
٩‏ الطْبقات الکبری, ج ۱ القسم التانی. ص ٩۱‏ (چاپ لیدن). 
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پیامبر خدا و میان دو کار اختیار پیدا نمی‌کرد مگر آنکه آسانترینش را بر می‌گزید تا جایی که گناهی 
در میان نبود. و اگر گناهی به میان می‌آمد. از هم مردم نسبت بدان گناه دورتر بود. و هرگز پیامبر سک 
برای ظلمی که به خودش رفته بود از کسی انتقام نگرفت مگر زمانی که احترام نواهی خداوند از میان 
می‌رفت در آن صورت. برای خدا انتقام می‌گرفت». این گزارش نمایشگر آنست که پیامبر بزرگ 
اسلام ‏ در حوزه اختیارات خود. همواره به آسانگیری روی می‌آورد و در حقوق شخصی جانب 
رحمت و ملایمت را می‌گرفت ولی در اجرای قوانین خداوند (که با منافع عمومی پیوند داشت) هرگز 
هی ات دش و فسات ای ایا ره تا که ی اه ی ار 
مخزوم را به حضور پیامبر یل آوردند و جُرم او که سرقت بود به اثبات رسید. رسول خدا بل 
۱ 
ی اف داش سل فرص ار او بنها ن هه شوه سارقاین کان اسان میا که سامه بق ویل ضا 
به سوی پیامبر ول به شفاعت فرستند. آسامه که از لطف رسول خدا (ل) به خود. مطمتن بود 
درباره آن زن شفاعت نمود. پیامبر خدا ول با شگفتی به او فرمود: تشم فی حد من خلود اله؟ «آیا 
دربارةٌ حدی از حدود خدا؛ میانجیگری می‌کنی؟» و سپس برخاست و روی به مردم نمود و فرمود: یا 
لاش ان لک این ين کم انم کاوا !دا سر فبهم الشریف ترکُوه و ادا سر فیهم ضیف آقاموا 
علیه اد و ام اه و ان فاطِمة پدت تم سرقّت لقطمت یدها!" «هان ای مردم. پیشینیان شما هلاک 
شا ریا اک ی فد تسه التان موشای با دوه فش زا رها مسا این که 
شخص ناتوانی به دزدی دست می‌زد. او را کیفر می‌دادند ولی سو گند به خدا اگر فاطمه دختر محمّد به 
سرقت نردازده من دستش را قطع می‌کنم». اجرای عدالت. سخت در نظر پیامبر خدا معتبر بوده 
جرا که قرآن مجید تأکید داشت 

( یلها لین ءاموا کوئوا قرَمین بالعسط شهداآء یه ولو عَل أنفسکم آو آلولدین 

والافرین 5 (النساء: ۱۳۵) 

«ای اهل ایمان. در راه اجرای عدالت. قیام کنید و برای خدا گواهی دهید هر چند به زیان خود یا 


پدر و مادر و نزدیکانتان باشد...). 


و نیز فرمود: 
۳ التاج الجامع للصول . ج ۲. ص ۳۶و ۳۷. 
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مر و م9 


( یا یت ءامثو وا یرت یه بالسط وا مه ان قزم 
عَل لا تدلواً ‏ (المائده: ۸) 
«ای اهل ایمان» برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید و دشمنی با گروهی. شما را به 
بی‌عدالتی درباره آنان نکشاند...». 
از اینرو پیامبر اسلام اجازه نمی‌داد که یارانش حتی در اموال غیرمسلمانان؛ به ناروا کمترین تصرفی 
وف و آلا من ظلم مُعاهدا آو انتقصه نتقصه آو که وق طاقّیه آو اد منه شَابقیٍ طیب تفس ان 
حجیجه یوم لقیامَة . «بدانید کسی که به همپیمانی غیرمسلمان. ستم کند یا بر او نقصی روا دارد يا او را 
به کاری بیش از طاقتش وا دارد يا از او چیزی - بدون رضایتش - بگیرد. من در روز رستاخیز معارض 
وی خواهم بود». طبری و ابن هشام گزارش نموده‌اند که برخی از تازه مسلمانان اجازه خواستند تا از 
«ضوال» یعنی شترانی که صاحبانشان آنها را گم کرده‌اند. بهره گیرند و سوار بر آنها به قبیله خود باز 
گردند. پیامبر به نمايندة آنان فرمود: لا! یاک و |یاها انا تلک خرّق الثار" «نه! بر تو باد که از آنها 
بیرهیزی که شعلهٌ آتش| 
رسول خدا و با رشوه گرفتن و .رشوه دادن سخت مخالف بود.و دست‌اندرکاران این امور را 
نفرین فرمود و گفت: لَعَنَ اه الما شِی و ری فی احکمآ (خدا رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده را در کار 
قا وش المع کت ورد ووایت فیک فر موه کم له الاشزه و ار کشت و اش الدی یفی ۱۳ 
«خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی را که میان آندو وساطت می‌کند». شکستن احکام 
خدا به بهانه‌های ناروا در نظر رسول اکرم 4 سخت مذموم بود و می‌فرمود: قال له یود نله 


یو 


عرَوَحلَ ت خر عَلیهم الشخوم لوا نم باغوها لوا آثاها!۳" 


۱) صحیح ابو داود. الاماره ۳۳. 

۲ تاریخ طبری (تاریخ الامّم و الملُوک),ج ۳. ص ۱۳۶ (چاپ قاهره؛ سیرث ابن هشام (مييرة رسول اش). ج ۲. ص ۵۷۵ 
ات قاهرد: 

۳) جامع الأحادیث. ج ۵ ص ٩۲۷۳‏ التاج» ج ۳ ص ۵۶. 

۴ جامع الأحادیث. ج ۵ ص ٩۲۷۳‏ التاج» ج ۳ ص ۵۶. 

۵ جامع الأحادیث. ج ۴ ص ۶۷۶؛ صحیح بخاری (با شرح کرمانی)» ج ۱۰ ص ۷۴ چاپ لبنان. در عبارت جامع 
الاحادیت: مت عَلبهمالشحُومٌ قباعوا و و انا آمده است. 
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«خدا بهودیان را بکشد! زیرا که چون خداوند تعالی خوردن پیه را بر آنان حرام فرمود. ایشان پیه را 
ذوب کرده و فروختند و بهایش را خوردند!». در اسلام مقرر شده است که اگر مردی همسرش را سه 
بار طلاق دهد. از آن پس. حق رجوع و بازگشت به او را ندارد مگر آنکه زن مزبور, به طور عادی 
شوهردیگری کند و اتفاقّا ای یتست شود که در این‌صورت با تجربة 1 
همسری شوهر اولش درآید. برخی, این قانون حکیمانه را دستاویز هوسبازی خود قرار می‌دادند و 
حاضر می‌شدند تا نقش «مُحلل» را ایفا کنند یعنی زن مطلَفّه را یک شبه به ازدواج خویش درآورند و 
سپیده دم طلاقش دهند تا بر شوهر پیشین» حلال گردد! پیامبر یل در اين کار سختگیری می‌نمود و 
کی اه الک و ال له رایع ماد اس جر کر که قفا ایا 
کارسازی می‌کند». 

بدعت گذاران در دین. سخت مورد خشم پیامبر بودند و رسول خدا مگ می‌فرمود: کل پدعة ضلالة 
و کل شلالة نی التار ۳ «هر بدعت دینی. گمراهی است و هر نوع گمراهی به آتش می‌انجامد». و باز 
می‌گفت: ی له آن بل عَملَّ صاحب بدعة حتّی یدَع بدعَته". «خدا هیچیک از اعمال بدعتگذاران را 
نمی‌پذیرد تا بدعتشان را ترک کنند». رسول اکرم 2 دانشمندان مت خود را موظف شمرد تا در برابر 
بدعت‌های دینی خاموشی نگيرند و به مخالفت با آنها بپاحیزند و فرمود: |ذا ظهَرّتِ البدَعْ فی نی 
ْظهر العال مه قَمّن ز یِفعل فعَلیه لته له" «زمانی که بدعت‌ها در أمّت من آشکار شد. هر دانشمندی 
باید علم خود را (در مخالفت با آن بدعتها) اظهار کند و کسی که چنین نکرد. لعنت خدا بر او باد». 

خلاصه آنکه پیامبر بزرگوار اسلام ره هر چند در امور شخصیی, پرگذشت و آسانگیر بود در 
اجرای احکام خد. جدیّت بسیار داشت و با هر گونه فریبکاری و بدعت‌گذاری به سختی مخالفت 
می‌نمود زیرا که اسلام در اين باره تسامح را نمی‌پسندد. هر چند احکام خود را آسان و قابل تحمّل, 


تشریع کرده اشنتا: 


۶ تفسیر روح الجنان. ابوالفتوح رازی. ج ۱. ص ۳۹۳ چاپ قم؛ الجامع الصحیح (سنن الترمذی). ج ۳. ص۴۲۸.چاپ 
رانک با رن عازن رس وا وه اس من سول اله الحل وال له 

۷ التاج الجامع للأأصول, ج ۱ ص ۴۴؛ الأْصول من الکافی. کلینی رازی. ج ٩؛‏ باب البدع و الری و الماییس, حدیث 
مار ۱۲: 

۸) سنن ابن ماجه, ج ۱ مقدمه. ص ۱٩‏ چاپ استانبول. 


.۲ الاصول من الکافی, ج ۱؛ باب البدع و لرآی و المّاییس , حدیث شماره‎ ٩ 
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آنچه بیش از هرچیز مورد تأکید اسلام قرار دارد. توحید خالص است که به هیچوجه مُداهنه و 
لا نگار مین میتی تام با اراس سا فلا روز تاه بنیز 
فرشته‌پرستی و انسان‌پرستی...) به شدّت مخالفت نموده است. پیامبر بزرگوار ما از بیم آنکه أمّتش 
دربارة او بهعُلَ پردازند مدا فرمود: لاطرونی گیا آطرت التصازی ابن مریم فان آنا عبك فقولوا عَبداله 
و وله درباره امین شالعه تکبل, تضانکه یجان خربارم فرزند یی ازع در کتففتبحر آزخ 
نیست که من بنده‌ای هستم بنابراین بگویید: بند خدا و فرستادة او». 

و نیز می‌فرمود: لاترقعونی قوق ی فان له نی بدا بل آن یتَخدّنی تب" «مرا از آنچه حقّ من 
است بالاتر نبرید که خداوند پیش از آنکه مرا به پیامبری گیرد. به بندگی گرفته است». 

و به روایت تمام فرق مسلمین. در روزهای واپسین از عمر شریفش: نگران اين آمر بود که مبادا پس 
از مرگ وی» قبرش را پرستشگاه کنند و از اینرو بنا به گزارش ابن بابویه فرمود: لاتَخذوا قبری قبلة و 
لاسجداً " «قبر مرا قبله قرار مدهید و آنرا سجده‌گاه مکنیده. و به گزارش مالک در موطاً می‌گفت: 
للم لاتجعل ری ون ی " «بار خدایا! مگذار قبر من همچون بتی شود که آن را پرستش کنند». چرا 


که قرآن مجید در مسئلٌ شرک یافشاری بسیار و سختگیری فراوانی نموده و می‌فرماید: 


(المائده: ۷۲) 
«هر کس به خدا شرک آورد خدا بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش, آتش است...». 
آنچه در اینجا آوردیم دورنمایی از «تسامح و شدّت عمل در اسلام» بود و تفصیل بحث. موکول به 
تکار کاین‌ سا تفای 
آب دریا را اگر نتوان کشید 
هم به قدر تشنگی باید چشید 


۰) صحیح بخاری» ج ۴ ص‌ ۹993 جاپ مصر. 
۱ نیون اخبار الدضا این پابوبه خی ۲۲۲ ساپس 
رش نایم عزية و الجزع عند میب ص ۳۵. چاپ سنگی. 


۳۳( لوط ج ص ۱۳۳ چاپ مصر. 
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آسانگیری بر شدّت عمل غلبه دارد و قوانین اسلامی. سهل و آسان تشریع شده است هر چند در 
رغایت انا مان سا را زلوت رل ات رال تمالن ول افنانة و اتوفق: 
مجلة تحقیقات اسلامی. سال هفتم. شمارة ا. فروردین ۱۳۷۲ رمضان ۱۶۱۳ 
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